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فرهنگی

در ابتدا بگویید چه موضوعی سبب 
مهاجرت شما شد و چرا تصمیم 

گرفتید به فعالیت های موسیقایی 
خود در خارج از کشور ادامه دهید؟

از مدت هـــا قبـــل تصمیـــم داشـــتم بـــرای 
ارتبـــاط بهتـــر و بیشـــتر بـــا فســـتیوال های 
بـــزرگ موســـیقی دنیـــا، ســـفر کاری را آغـــاز 
کنم و به همین ســـبب نـــام آن را مهاجرت 
نمی گـــذارم، دلیـــل آن هـــم کمتـــر شـــدن 
ارتباطاتـــم در خـــارج از ایران بـــرای معرفی 
موسیقی کشورمان اســـت؛ چرا که سعی ام 
بـــر این اســـت این فرهنگ بیشـــتر بـــه دنیا 
معرفی شـــود و موســـیقی اصیل ســـرزمینم 
را بـــا افـــراد بیشـــتری بـــه اشـــتراک بگذارم 
و بـــه دنبـــال آن مخاطبـــان بســـیاری را بـــا 
موســـیقی اقـــوام و ســـاز سُـــرنا آشـــنا کنم. 
بنابرایـــن، این ضـــرورت را در خود می دیدم 
به نوعی در معرفی این هنـــر کارهایی انجام 
بگیـــرد، اما به ســـبب مشـــکلاتی همچون 
تحریم هـــا و موضوعاتی از این دســـت، این 
ارتباطـــات آرام آرام کمتـــر شـــد و بـــه دنبال 
آن اجراهـــای مد  نظرم هم انجـــام نگرفت. 
نکته دیگر اینکـــه به اجراهایـــی که معمولاً 
در خـــارج از کشـــور به عنـــوان ســـفر کاری 
برگزارمی شـــود علاقه مند نیستم و هیچ گاه 
آن را دنبـــال نمی کنـــم چراکـــه همیشـــه در 
جســـت و جوی کاری متفاوت بوده و هستم 
تـــا آن را بـــا کیفیت متفاوت تـــر عرضه کنم. 
بنابراین تلاشـــم این بوده بـــرای معرفی این 
هنر، ارتباط گســـترده تری با فســـتیوال های 
معتبر دنیـــا برقـــرار کنم، امـــا همان طورکه 
قبل تر اشـــاره کـــردم، به دلیـــل تحریم ها، 
دریافـــت ویزا کار مـــا را برای شـــرکت در این 
رویدادهـــا ســـخت ترمی کـــرد در صورتی که 
درخواســـت ویـــزا از کانادا برای هر کشـــوری 
بـــه راحتـــی امکان پذیر اســـت، کمـــا اینکه 
ایـــن اتفاق برای من نیز افتـــاد و در این چند 
روز اخیر توانستم ویزای بلندمدت دریافت 
کنم و به دنبـــال برنامه هایی برای شـــرکت 
در یک ســـری از فســـتیوال های  خارجـــی 
هســـتم. ناگفته نماند به ســـفر کـــردن هم 
علاقه منـــدم و همیشـــه دوســـت داشـــتم 
نقاط مختلـــف دنیا را ببینم و بـــا فرهنگ و 

اقلیم های متفاوت آشـــنا شـــوم.
صحبـــت دیگـــرم دربـــاره موســـیقی نواحی 
ایران اســـت و گلایه هایی به شیوه برخورد با 
این گونه موسیقی داشـــته و دارم. متأسفانه 
در چند ســـال اخیر موســـیقی نواحی کمتر 
مـــورد حمایت و توجـــه قرار گرفتـــه و جای 
تأسف اســـت که بگویم در ســـرزمین ما که 
مهـــد گونه هـــای مختلـــف موســـیقی اقوام 
اســـت، این موســـیقی بـــه لحـــاظ بودجه و 
اجـــرا چندان مـــورد توجه نبوده و نیســـت و 
در این ســـال ها بـــا  کم لطفی های بســـیاری 
مواجه شـــده و تاکنون آن گونه که شایسته 
این موسیقی است، شـــرایط مناسبی برای 
معرفـــی، حفظ و اشـــاعه موســـیقی نواحی 
در کشـــورمان فراهم نشـــده اســـت. جالب 
اســـت بدانید نســـل امروز ما تصویر درستی 
از موســـیقی اقوام ندارد، چراکه رســـانه ملی 
به این موســـیقی توجه بایســـته ای نمی کند 
و آن را بـــه درســـتی معرفی نکـــرده و محور و 
موضوع برنامه های موسیقی اش، موسیقی 
پاپ اســـت و شاید هم درصد کمی موسیقی 
ایرانـــی. البته با هیچ یک از انواع موســـیقی 
مشـــکلی ندارم و اهالی آن از دوستان عزیز 
ما هســـتند اما ایـــن انتقاد به رســـانه ها وارد 
اســـت چراکـــه کانـــون توجه رســـانه های ما 
موســـیقی اقـــوام نیســـت. این موضـــوع از 
گلایه هـــای همیشـــگی من بوده و هســـت 
و سبب شـــده از رســـانه ها دلســـرد و دلزده 
شـــوم تا بلکه مدیـــران، نظـــارت جدی تری 
به این مســـأله داشته باشـــند. واقعیت این 
اســـت کـــه در چند ســـال اخیر بـــه اهدافی 
کـــه در خصـــوص موســـیقی مناطـــق ایران 
در نظر داشـــتم کندتـــر رســـیدم، در نتیجه 
مجبور شدم تلاش بیشـــتری داشته باشم. 

موســـیقی نواحی یک هنر ریشـــه دار است و 
فرهنگ ما سرچشـــمه این موســـیقی است 
امـــا به آن شـــکل کـــه بایـــد بـــه آن پرداخته 
نمی شـــود و این موضوع یکی از دلایل اصلی 
عـــدم فعالیـــت نوازنده هایی ماننـــد من در 
کشورشان است. بنابراین بهتر است بگویم 
مشکلی با شـــخص خاصی نداشته و ندارم. 
پیش از آمدنم به کانادا جلســـاتی با مدیرکل 
فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی اســـتان لرستان 
داشـــتیم و صحبت هایی هم مطرح شد تا 
برنامه ریزی کاری بهتری داشـــته باشیم ولی 
به روزهای ســـفر منتهی شـــد و نتوانســـتیم 

همکاری خوبی داشـــته باشیم.

 در صحبت های خود اشاره داشتید 
یکی از دلایل سفر شما این است که 
نتوانسته اید آن طور که باید و شاید 

موسیقی خود را به دنیا معرفی کنید اما 
طی یکی، دو دهه اخیر اغلب اساتید 

و هنرمندان ایران در خارج از کشور 
فعالیت های خود را دارند و در کنار آن 
تدریس می کنند، کنسرت می گذارند 

و فعالیت هایشان در ایران همچنان 
برقرار است، مانند استادان حسین 
علیزاده، کیهان کلهر، شهرام ناظری 

یا همایون شجریان، پورناظری ها، 
محسن شریفیان و... در واقع این 

موقعیت برای همه فراهم است!
من مشـــکلی برای بازگشـــت به ایران ندارم 
و به گونه ای ســـفر نکـــرده ام کـــه بازنگردم. 
شـــرایط مهاجرتم به  صـــورت قانونی بوده و 
می توانم هـــر لحظه که بخواهم به کشـــورم 
برگـــردم و کار خـــود را ادامـــه دهـــم. من هر 
چه دارم از این فرهنگ و موســـیقی اســـت و 
این ســـفر پایه ریزی ارتباطـــات کاری بوده تا 
بدین طریق شـــرایط بهتری برای شـــرکت 
در یک ســـری از فســـتیوال ها داشته باشم. 
در واقـــع هدفم این اســـت که با گســـترش 
ارتباطات، مســـأله ای در رفت و آمدم وجود 

نداشته باشـــد و بتوانم به راحتی سفر کنم. 
به طور مثال هنگام کریســـمس یا ایام نوروز 
به دلیل شلوغی سفر و پروســـه های اداری، 
بســـیاری از اجراهای بزرگ را از دســـت دادم 
و نتوانســـتم ویـــزا بگیرم و بـــه همین دلیل 
تـــلاش کـــردم ویـــزای مولتـــی و بلند مدت 
دریافـــت کنم. مـــن نزدیـــک بـــه 3 دهه در 
وطنم فعالیت کردم. کار هنری ام از ســـنین 
کودکی شروع شد و عاشـــق کشورم و دیارم 
لرســـتان و موســـیقی و فرهنگش هستم و 
هرگـــز نمی خواهم جایی جدا از ســـرزمینم 
زندگی کنم و هیچ گاه چنین هدفی نداشته 
و نـــدارم و بـــزودی به ایـــران بازمی گـــردم و 

برنامه هـــای هنری ام را آغـــاز می کنم.

طی این سال ها، موسیقی نواحی 
ایران کم و بیش به دنیا معرفی شده 

و بخش اعظم این اتفاق با تلاش 
خود هنرمندان بوده است. اگرچه 

جا دارد در جهت گسترش بیشتر این 
هنر تلاش های مضاعفی هم صورت 

بگیرد. بر این اساس سفر کاری شما در 
خارج از کشور با چه اهدافی خواهد 

بود؟
در حـــال حاضـــر اجراهـــای موســـیقی کـــه 
از طـــرف وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی 
در خـــارج از کشـــور برگزارمی شـــود، بویـــژه 
هفته هـــای  بـــه  فولـــک،  موســـیقی های 
فرهنگی خلاصه شده اســـت، مانند اکسپو 
یـــا برگـــزاری یـــک تعـــداد نمایشـــگاه های 
خارجـــی بـــا اهدافـــی متفـــاوت از طـــرف 
برگزارکننـــدگان آن. ایـــن اجراهـــا در قالب 
یک فســـتیوال جـــدی با حضور اهـــل هنر و 
پژوهشگران موسیقی نیســـت و همان طور 
که اشـــاره کردیـــد، اگر تا به امـــروز کار جدی 
در ایـــن زمینه انجـــام گرفته، شـــخصی و با 
تلاش خـــود هنرمنـــدان بوده، نـــه مدیران 
دولتـــی و بی تردید یـــک دلیـــل آن بویژه در 
شهرستان ها مسأله مالی است و همچنین 

معضل کمبـــود بودجه. بنابرایـــن باید نگاه 
جدی تـــری به ایـــن موضـــوع داشـــت تا به 
دنبال آن زمینه حضـــور و معرفی هنرمندان 
تراز اول در ســـطح جهانـــی و بین المللی از 
طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراهم 
شـــود. به باور من، این دیدگاه در شـــناخت 
فرهنـــگ و هنرمـــان، همچنیـــن معرفـــی 
هنرمنـــد و حفـــظ و اشـــاعه موســـیقی اش 
بســـیار تأثیر گذار اســـت چراکه نیـــاز دارد با 
دنیـــا ارتباط بگیـــرد. برخـــی از هنرمندان و 
اســـاتید بزرگ ما به  صورت شـــخصی در این 
زمینـــه تلاش های بســـیاری انجـــام داده اند 
و بـــه نتیجـــه رســـیده اند، امـــا چـــه کســـی 
معـــرف نوازنده توانمنـــد یک اســـتان برای 
حضـــور در فســـتیوال های خارج از کشـــور 
اســـت؟ ایـــن هنرمند از چـــه طریقـــی باید 
فرهنگ خود را به دنیا بشناساند؟ بحمدالله 
ســـلبریتی ها به هر دلیل این راه موفقیت را 
طـــی کرده اند و ایـــن فرصت ارتبـــاط با دنیا 
برایشـــان فراهم اســـت اما متأســـفانه این 
بســـتر برای هنرمنـــدان موســـیقی نواحی و 
همچنین تعـــدادی از موســـیقیدانان ایرانی 
کـــه بســـیارهم توانمنـــد و موفق هســـتند، 
ایجاد نشـــده اســـت. بنابراین ضرورت دارد 
سیاســـتگذاران این حوزه توجه بیشتری به 
این موضوع داشـــته باشـــند و حمایت های 
لازم را انجام دهند چراکه این عدم همیاری 
و کمـــک موجـــب می شـــود هنرمنـــدان به 
 صورت شخصی وارد عمل شـــوند و به ناچار 
از ارتباطات خـــود در این زمینه بهره بگیرند 
و در نهایت ســـختی های مهاجرت و دوری از 
کشـــور و خانواده را به جان بخرند که به نظر 
من اتفاق خوشـــایندی نیســـت، کما اینکه 
فعالیـــت در این زمینه عـــلاوه بر معرفی این 
هنر، در مبحث اقتصادی هم بسیار اثرگذار 
اســـت؛ البتـــه همان طورکـــه قبل تر اشـــاره 
کـــردم، انگیزه مـــن از این ســـفر، زندگی در 
یک کشـــور دیگـــر نبوده اســـت و یک وجب 
از خـــاک زادگاهـــم را به صد کشـــور اروپایی 

 انگیزه من 
از این سفر، 

زندگی در یک 
کشور دیگر 

نبوده است و 
یک وجب از 

خاک زادگاهم 
را به صد 

کشور اروپایی 
و امریکایی 
نمی دهم. 

من در این 
خاک و اقلیم 

بزرگ شده ام و 
دوستش دارم 
و تنها به دنبال 

فرصت هایی 
برای پیشرفت 

کارم و معرفی 
موسیقی 
سرزمینم 

هستم

اخبار

انتصاب اعضای هیأت علمی 
چهل ودومین جایزه کتاب 

سال جمهوری اسلامی

ســـید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
احکامـــی  در  اســـلامی  ارشـــاد  و 
جداگانـــه فریبـــا افـــکاری، جمیله 
توکلی نیا، علی اصغـــر احمدی، رضا 
اکبری، حجت الاسلام  والمسلمین 
عبدالحســـین  مختـــاری،  رضـــا 
کلانتـــری، مرتضـــی عزتـــی، علـــی 
مرشـــدی زاد، محمـــود بشـــیری، 
محمـــود کمـــره ای، سیدحســـن 
امامی رضوی، اسماعیل بنی اردلان، 
حجت الاسلام  والمســـلمین رسول 
جعفریـــان، ابراهیم حیدری و ناصر 
افشارپور را به عنوان اعضای هیأت 
علمی چهل ودومیـــن جایزه کتاب 
ســـال جمهـــوری اســـلامی ایـــران 

منصـــوب کـــرد./ ایرنا

 »شب موسیقی ارامنه«
در ارسباران

شـــب موســـیقی ارامنه از سلســـله 
»شـــب های با ترانه« به مناســـبت 
آغـــاز ســـال ۲۰۲۵ میـــلادی امـــروز 
سه شـــنبه ۱۸ دی مـــاه ســـاعت ۱۷ 
در فرهنگســـرای ارســـباران برگزار 
می شـــود. فریدون خشنود و استاد 
وارطان ساهاکیان از میهمانان این 

مراسم هســـتند./ایران

 هشدار تهیه کنندگان مستقل:

نقش فروشی ممنوع است

انجمـــن تهیه کننـــدگان مســـتقل 
سینمای ایران با انتشار اطلاعیه ای 
نقش فروشی را در ســـینمای ایران 
ممنـــوع و غیرقانونـــی دانســـت. 
دربخشـــی از ایـــن اطلاعیـــه آمده: 
متأســـفانه افرادی بســـیار محدود 
با سوء اســـتفاده از اعتماد مردم به 
سینماگران ایرانی، »نقش فروشی« 
می کننـــد. ایـــن اقـــدام نـــه تنهـــا 
غیراخلاقی اســـت، بلکه بر اساس 
اصول صنفی اقدامـــی غیرقانونی و 
توسط شـــورای صیانت خانه سینما 

قابل تعقیب اســـت./ایران

اجرای گروه موسیقی 
»تماشا« در تالار اندیشه

بـــه  »تماشـــا«  موســـیقی  گـــروه 
خوانندگی و سرپرســـتی ســـروش 
بخشـــش، ۲۸ دی مـــاه در تـــالار 
اندیشـــه، قطعاتـــی از آهنگســـازان 
ن  همچـــو ســـیقی  مو برجســـته 
محمدرضا چراغعلـــی، بابک زرین، 
فرید ســـعادتمند و حســـین فاضل 

را اجـــرا می کند./ایـــران

 مسابقه طراحی روشنایی
با محوریت هنر ایرانی

 
مسابقه طراحی روشنایی به دبیری 
»محمـــد حمزه ای« بـــا هدف توجه 
به جایگاه طراحی روشنایی و چراغ 
در صنعـــت کشـــور و بهره گیـــری از 
پیشـــینه غنـــی هنـــر ایرانـــی برگزار 
می شـــود. به گفتـــه حمزه ای»این 
مســـابقه، با محوریت هنـــر ایرانی و 
با همراهی متخصصـــان معماری و 
صنعت روشنایی برگزار می شود.«

موسیقی

ندا سیجانی

روزنامه نگار

در کنار مســـائل بســـیاری که در یـــک جامعه 
جریـــان  هـــم  »خشـــونت«  دارد،  وجـــود 
گریزناپذیری است که همیشـــه وجود داشته 
و مصادیق آن در ســـطوح مختلـــف جامعه به 

چشـــم می خورد. در این بین مسأله پرداخت 
به این خشـــونت از مواردی اســـت کـــه نقد و 
نظرات بســـیاری در مورد آن وجـــود دارد، مثل 
هجمـــه ای که همین تازگی شـــکل گرفت و به 
واسطه آن نمایش خشـــونت در قالب فیلم و 
ســـریال ها را به منزله ترویج آن دانســـت و در 
ادامه نمایـــش خانگی را به بهانه شـــراکت در 
این ترویج محکـــوم کرد. این درحالی اســـت 
کـــه نمایش خانگـــی یا هـــر فضـــای تصویری 
دیگری باید آیینه ای از جامعه باشـــد و طبیعتاً 

حذف بخشـــی از آنچـــه در جامعـــه می گذرد، 
چنیـــن جریانی را خدشـــه دار می کند و باعث 
می شـــود کـــه در نهایت بـــا اثـــری غیرواقعی 
روبـــه رو شـــویم. اما اینکـــه دایـــره پرداخت به 
چنیـــن موضوعـــی در چه حد و به چه شـــکل 
باید باشد، موضوعی است که کم و کیف آن را 
از پرویز اجلالی جامعه شـــناس، جویا شدیم.

اجلالـــی در این بـــاره بیان داشـــت: مطالعات 
ثابـــت کرده کـــه فیلـــم و ســـریال ها به صورت 
مســـتقیم روی مخاطـــب اثرگذار نیســـتند و 
این طور نیســـت که اگر تصویر خشـــن نشان 
دهیـــد، الزامـــاً مخاطب خشـــن شـــود یـــا با 
نمایش سرقت و برهنگی، مخاطب به سمت 
دزدی یـــا بی عفتـــی گرایـــش پیدا کنـــد! این 
تصوری ســـاده انگارانه در نگاه افرادی است که 
می تـــوان گفت از هنر هیـــچ چیز نمی فهمند 

چرا کـــه واقعیـــت هنر این طور نیســـت.
او افزود: نمایش یک صحنه خشـــن می تواند 

بازتاب هـــای متفاوتی در مخاطـــب ایجاد کند 
و این بازخورد متناســـب با بســـتر روایت و کار 
هنرمند تعیین می شـــود. از ایـــن منظر حتی 
می  تـــوان گفـــت شـــما می توانیـــد گاهـــی بـــا 
نمایش خشونت، با خشـــونت برخورد کنید. 
نمونه  ای از خشـــونت کـــه در برخی فیلم های 
تجـــاری امریکایـــی یـــا در برخـــی بازی هـــای 
رایانه ای شـــاهد هســـتیم و به صرف سرگرمی 
در  آنها کشـــتار جریان دارد، قطعاً مضر اســـت 
و نتیجه ای مانند حمله مســـلح دانش آموزان 
به مـــدارس خود دارد. اما می  تـــوان با نمایش 
درســـت خشـــونت در یـــک اثر هنـــری، زمینه 
پیشـــگیری هنرمندانـــه از خشـــونت را فراهم 

آورد.
اجلالـــی با بیـــان اینکه هنـــر واقعـــی همواره 
اخلاق مدار اســـت و هیچ هنرمنـــد واقعی ای 
نمی  توانـــد طرفـــدار خشـــونت و بی رحمـــی 
باشـــد، تصریح کرد: »از این منظر حتماً باید 

به هنرمنـــدان واقعی اعتماد کـــرد. هنرمندی 
که ثابـــت کرده به هنـــر واقعی پایبند اســـت، 
حتی اگر ســـراغ به تصویر کشـــیدن خشونت 
بـــرود، آن را به صورتـــی هنرمندانـــه بـــه تصویر 
درمـــی آورد تـــا تأثیر ضدخشـــونت بر مخاطب 
داشته باشـــد. ما فیلم های بســـیار خوبی در 

تاریـــخ ســـینما داریم که خشـــونت را نشـــان 
می دهنـــد امـــا در واقـــع آن را نفـــی می کنند. 
واقعیت این اســـت که در هر شـــرایط بســـیار 
بدی هـــم بالاخره خوبی هایی وجـــود دارد و از 
همین منظر فیلم رئالیســـتی هم باید در کنار 
خوبی هـــا، بدی ها را هـــم به تصویـــر درآورد.« 
اجلالی بـــا بیان این موضـــوع اضافه کـــرد: تا 
زمانی کـــه ما بدی ها را نبینیـــم که نمی توانیم 
آن را برطرف کنیم. کار ســـینما و هنر، نشـــان 
دادن عیب و ایرادها و ارائه راه های تازه اســـت. 
از این منظـــر اصولاً با نمایـــش بدی ها موافق 
هســـتم امـــا بـــا اغـــراق در نمایـــش بدی ها و 
فراموش کردن کامـــل خوبی ها هم مخالفم.
این کارشـــناس جامعه شناســـی تأکیـــد کرد: 
»امیـــد همـــواره وجـــود دارد و اگـــر در ســـینما 
می خواهیم بدی هـــا را به تصویـــر درآوریم، در 
کنارش خوبی هـــا را هم بایـــد ببینیم. زندگی 

همـــواره ترکیبـــی از این دو وجه اســـت.«

پرویز اجلالی در گفت وگو با »ایران« مطرح کرد

رابطه خشونت و سینمای رئالیستی

و امریکایـــی نمی دهـــم. مـــن در ایـــن خاک 
و اقلیـــم بـــزرگ شـــده ام و دوســـتش دارم و 
تنها بـــه دنبال فرصت هایی برای پیشـــرفت 
کارم و معرفی موســـیقی ســـرزمینم هستم. 
جالب اســـت بدانید از ســـال ۲۰۰۲ در خارج 
از ایران اجرای کنســـرت داشـــته ام و حدود 
۲۲ سال اســـت این اجراها برقرار است و اگر 
تصمیمی بـــه ماندن بود، خیلی ســـال قبل 
در کشـــور دیگری اقامت می گرفتم و زندگی 

می کـــردم ولی هرگـــز چنیـــن کاری نکردم.

سرنا ازسازهای اصیل ایرانی است و 
با توجه به اجراهایی که در خارج از 

کشور داشته اید، مخاطبان شما چه 
میزان با این ساز آشنایی دارند؟

ســـرنا یـــک ســـاز بین المللـــی اســـت و در 
کشـــورهای غـــرب آســـیا همچـــون ترکیه و 
چین این ســـازوجود دارد و نواخته می شود. 
جالـــب اســـت بدانیـــد کتابـــی درخصوص 
تاریخچـــه این ســـاز و آموزش آن نوشـــته ام 
که بزودی ازســـوی یکی از نشریه های معتبر 
ایران منتشرخواهد شد. دراین کتاب اشاره 
شـــده سازســـرنا مربوط به چند هزارســـال 
قبـــل اســـت وفرم اولیـــه آن به صـــورت یک 
سازســـفالی بـــوده و قســـمت لولـــه صوتی 
آن ازاســـتخوان بال عقاب ســـاخته شـــده 
اســـت. البته کشـــورهای دیگرهم ازاین ساز 
بهـــره می برند.عرب ها بـــه این ســـاز مزمار 
می گوینـــد و ترک هـــا زورنا، چینی ها ســـونا 
ودرایران ســـرنا گفته می شـــود. ســـال های 
بســـیار با این ســـازدرخارج از ایران کنسرت 
داشـــته ام وبازخوردهای خوبی ازآن گرفتم. 
بایســـتی بگویـــم ســـرنا ازجمله ســـازهایی 
اســـت که ظرفیت بین المللی شـــدن دارد 
و فکرمـــی کنـــم در آینده بیشـــتر می توانیم 

روی آن کارکنیم.

شکل ساز و پرده بندی های آن در 
کشورهای مختلف، متفاوت است؟

بله. قطعاً هراقلیم براســـاس لهجه والحان 
موســـیقایی خود و ملودی های آن منطقه، 
ســـرنا می ســـازد ومـــی نوازنـــد وخـــاص آن 

منطقه اســـت. امـــا درکلیت یکی اســـت.

در   ونکوور این ساز را تدریس 
می کنید؟

 بلـــه. بحمدالله علاقه مندانی دراین ســـوی 
آب وجـــود دارند و ســـرنا را بـــرای یک تعداد 
ازهنرجویـــان ایرانـــی وخارجـــی آمـــوزش 

می دهـــم.

کنسرتی هم داشته اید؟
بله. اززمـــان اقامتم در ونکـــوور تا به اکنون 
کـــه ۱۱ مـــاه می گـــذرد، بیش از۱3 کنســـرت 
درشـــهرهای مختلف کانادا برگزار کرده ام و 
تمامی تلاشـــم معرفی فرهنگ وهنرکشورم 

و ســـازاصیل ایرانی است.

درابتدای صحبت های خود به کم 
توجهی مسئولان به موسیقی اقوام 

اشاره داشتید. با توجه به اینکه شانزده 
دوره ازجشنواره موسیقی نواحی 

می گذرد، ارزیابی شما ازاین رویداد 
هنری که مربوط به موسیقی اقوام 

است چیست؟
 ازنـــگاه من تـــا به اکنـــون خروجـــی خوبی 
ازایـــن جشـــنواره نداشـــته ایم وبـــه عقیده 
من ضـــرورت دارد ازافـــراد نخبه ایـــن حوزه 
دعـــوت بـــه عمل آیـــد و کارهای شـــان ثبت 
وضبط شـــود و حتی به صورت آلبوم منتشر 
گردد و نشـــرهای معتبر موســـیقی درایران 
و خـــارج از ایـــران حامـــی ایـــن فرهنـــگ و 
هنرباشند. سؤال من ازدوستان این است، 
جشـــنواره موســـیقی نواحی تا به اکنون چه 
تأثیـــری درحفظ و اشـــاعه موســـیقی اقوام 
ایران داشـــته اســـت؟ ایـــن درحالی اســـت 
کـــه می تـــوان ازبطـــن همیـــن جشـــنواره، 
ویدیوهای بســـیاری جمع آوری وبا حمایت 
ناشـــران داخلـــی وخارجـــی، آلبوم هـــای 
متعـــددی تولیـــد کرد تـــا افراد بیشـــتری با 
سازهای موسیقی نواحی آشـــنا شوند. باید 
بگویم جشنواره موســـیقی نواحی می تواند 
درمعرفـــی فرهنگ مـــا تأثیرگذارباشـــد اما 

بایـــد آن طور که شایســـته این موســـیقی و 
هنرمندانش اســـت بـــه آن پرداخته شـــود. 
خـــود مـــن ازعلاقه منـــدان این جشـــنواره 
هســـتم و دردوره هایی هم شرکت کرده ام.

ازنگاه شما چرا موسیقی نواحی با 
قدمتی کهن نتوانسته آن طورکه 

باید و شاید درعرصه داخلی و حتی 
بین المللی ظاهرشود؟

یکی ازدلایـــل مهم آن رســـانه ملی خودمان 
اســـت. متأســـفانه تمرکزرســـانه های مـــا 
برموســـیقی پاپ اســـت واغلـــب میهمانان 
آن خواننده های پاپ تازه کارهســـتند. اما در 
همین برنامه ها به موســـیقی اقوام پرداخته 
نمی شـــود. به طورمثال برنامـــه »خندوانه« 
با کاراکتـــر جناب خـــوان تأثیر بســـیاری در 
معرفی موســـیقی جنوب ایران داشته است 
وهمه اقوام ایران از این پتانســـیل برخوردار 
هســـتند و می توانند جذب مخاطب کنند. 
اما متأســـفانه این اتفاقات رخ نـــداده و اگر 

هم بوده بســـیار انگشت شـــمار است.

موسیقی و فرهنگ اصیل ایرانی ابتدا 
باید به مردمان خودمان شناسانده 

شود و دراین زمینه رسانه ها نقش 
مهمی دارند. سؤال من از دوستان 

این است درچند برنامه پربیننده 
تلویزیونی از هنرمندان موسیقی 

نواحی دعوت به عمل آمده است؟
 علاوه بررسانه، هنرمندان موسیقی 

چه میزان در معرفی درست این 
موسیقی تأثیرگذارهستند؟ به  طور 

مثال دریک دوره، گروه موسیقی 
رستاک با ارائه و اجرای موسیقی اقوام 
مختلف ایران، توانست ارتباط خیلی 

خوبی با مخاطب برقرار کند. نظر شما 
دراین باره چیست؟

ک  ســـتا ر ســـیقی  مو ه  و گـــر  . بلـــه
بســـیارخوش فکرعمل کرد وشـــادیانه های 
موسیقی اقوام ایران را دریک پکیج قرارداد. 
کما اینکه گروه »ســـازینه« پیمـــان بزرگ نیا 
هم به همین ســـبک عمـــل کـــرد. من نیز 
قبـــول دارم بســـته بندی هـــای مـــا در ارائه 

موســـیقی اقـــوام بایـــد تغییرکند.
به شخصه مخالفتی با همسازی وهمنوازی 
موسیقی نواحی درکنار ســـازهای موسیقی 
پاپ ندارم اما تأکیدم بر اســـتفاده درست از 
این سازها و رعایت و حفظ چهارچوب های 
موســـیقی اســـت چرا که موسیقی همچون 
میـــراث فرهنگی باید حفظ وصیانت شـــود 
البته امکان به روزرســـانی درآن وجود دارد و 
مخالف این دیدگاه نیســـتم؛ ولی به شـــرط 
آن کـــه لطمـــه ای به شـــالکه این موســـیقی 
وارد نشـــود. بـــه ایـــن دلیـــل که موســـیقی 
خود به تنهایی زیبا اســـت و تنهـــا باید نوع 
بســـته بندی و اجـــرای آن یـــا حتی چینش 
صحنـــه و نورپردازی هـــا تغییـــر کنـــد. البته 
شاید این تغییرات در توان اقتصادی اهالی 

موســـیقی نواحی نباشد.

درپایان درباره استقبال و اشتیاق 
نسل امروز از موسیقی اقوام ایران 

بگویید.
موســـیقی  هنرمنـــدان  اغلـــب  ارتـــزاق 
نواحـــی بـــا ســـاز وآوازاســـت و درمجالـــس 
می نوازنـــد و بســـیاری ازجوان هـــا و حتـــی 
شـــاگردان مان علاقه مندند دراین مجالس 
شـــادی، هنرنمایی کنند اما متأســـفانه این 
حرکت درنـــگاه برخی هنرمنـــدان چندان 
خوشـــایند نیســـت. این درحالی اســـت که 
امـــروزه ســـازهای الکترونیک به جشـــن ها 
و عروســـی ها راه پیـــدا کـــرده. بنابراین چه 
بهتر آن که ســـازهای اصیل نواخته شـــود تا 
سبب آشـــنایی جوانان با این ســـازها شود 
و بلکه این هنر نســـل به نســـل و ســـینه به 

ســـینه منتقل شود.
خود من چند ســـالی اســـت در آموزشـــگاه 
موســـیقی ام کـــه در خـــرم آبـــاد اســـت، 
شـــاگردانی برای آموزش ساز ســـرنا تربیت 
می کنـــم و این آموزشـــگاه همچنـــان فعال 
اســـت و مورد اســـتقبال جوانان قرار گرفته 
و این قـــول را می دهم برای ۱۰۰ ســـاله آینده 

این ســـاز را بیمـــه کرده ایم.

آوای سُرنا در سرزمین های شمالی

 احسان عبدی پور، نوازنده سرنا در گفت و گو با »ایران«
از زندگی اش در غربت و شرایط ناخوشایند موسیقی نواحی ایران می گوید

نزدیک به یک ســـال اســـت که احســـان عبدی پور، نوازنده نام آشـــنای سُـــرنا در کانادا زندگی می کند و علاقه مندان به این ســـاز اصیل ایرانی و هواداران 
این نوازنده را از شـــنیدن نوای ســـرنای او از نزدیک محروم کرده اســـت. احســـان عبدی پور اگر چه هنرمند جوانی اســـت، اما تبحر بســـیاری در نواختن 
سُـــرنا دارد و در جشـــنواره های بســـیاری چه در ایـــران و چه در خارج از کشـــور معرف این ســـاز دلنواز بوده اســـت؛ هنرمندی  زاده خطه لرســـتان، مهد 
نوا هـــای کهـــن ایران زمین. در زبان لری، ســـرنا به »ســـاز« معروف اســـت و قدمتی چند هزار ســـاله دارد و باید بگوییم ســـاز اول قوم لر اســـت. جالب اســـت بدانید 

ساخت اولیه این ساز به  صورت سفالی بوده و قدمت آن به 3 هزار سال قبل از میلاد بازمی گردد.
احســـان عبدی پور در حال حاضر ســـاکن شـــهر ونکوور اســـت و این روزها مشـــغول جمع آوری و تولید تعـــدادی کارهای تازه اســـت. او در گفت و گو با »ایـــران« درباره 

علت مهاجرتش و مشـــکلات موســـیقی اقوام ایرانی در معرفی هنرشـــان صحبت هایی داشـــته اســـت که در ادامه می خوانید.
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